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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 

الجنس مأخوذ في المركبات الخارجية من المادة و الفصل من الصورة و ربمـا       

ء و  يتشكك فيقال الجسم بحسب التفصيل يشتمل علـي مـادة و صـورة كمـا سـيجي                

اب المعلم الأول و أتباعه و المفهوم من ماهية النوعية جوهر           كلاهما جوهر عند أصح   

ممتد في الجهات فليس أخذ مفهوم الجوهر عن المادة أولي من أخذه من الصورة لأن   

.نسبته إليهما علي السواء لأن كلا منهما نوع من الجوهر

در مقام بيان لحاظ جنس و فـصل     در اين بحث ايشان به دنبال فصل قبلي         

 خب شكي نيست در اينكه هـر        ،ست به نحو كلي طبيعي ه     تعقل اين دو  و كيفيت   

اين طبعا بايد حد او شامل تمام اجـزاء         خارجيه باشد   ماهيتي كه از ماهيات مركبه      

 بنابراين ماهيتي كـه در  ،اي نيستذاتي آن ماهيت باشد و در اين مساله خب شبهه    

حد          تام  ، او جزئي از اجزاء ذاتي ناديده گرفته بشود آن حد نخواهـد بـود و      ي حد 

 بـراي   ، يا اينكه الانـسان نـاطقٌ      ناقص است مثل اينكه شما بگوييد الانسان حيوانٌ       

 تـا   ،ف باشـد  حاوي خصوصيات و ذاتيـات معـرَّ      بايد  ف   معرِّ ،فشناخت اين معرَّ  

 اين از اين طـرف خـب مـساله مـشخص            ،اينكه تعريف يك تعريف تمامي باشد     

 از طرف ديگر در اين فـصلي        طرح مي كنند،   م  منطقيين هم همين مطلب را     ،است

الـشيء   صحبت در ايـن بـود كـه حقيقـت          ، همين فصلي كه قبل بود     ،كه گفته شد  

است و حقيقت شـيء را در  در خارج ه يعني آنچه كه مقوم شيء    تصورته لا بماد  ب

در  مـاده    ، اصلا كاري به مـاده نـدارد       ،كند صورت فصليت اوست   خارج ايجاد مي  
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.صورت استخارجي  و ابزار تحقق اين وسط حكم آلت

 چطـور   ،در تعريف محدود چه نيازي بـه جـنس داريـد          شما   پس بنابراين   

 نيازي به كم و كيف      ،اينكه در تعريف يك شيئي شما نيازي به عوارض او نداريد          

ف  همينطور در نياز يك شيء معـرَّ ، اگر بخواهيد ذاتيات او را بيان كنيد   ،او نداريد 

كـه در   يـد آن  فرماي شما خودتان مـي    ، ذاتي و جنسي او نداريد     شما نيازي به اجزاء   

 يعنـي همـان صـورت       ،و صـورت اوسـت    خارج موجب تحقق شيء است فصل       

 مـاده او    ،خواهد باشد  حالا ماده او هرچه مي     ،ف اوست نوعيه انسان است كه معرِّ    

 آنچـه كـه     ،خواهد باشـد   جسم او از هرچه كه مي      ، حيواني باشد  ،ماده نباتي باشد  

 البته اينها يك مسائلي است كه به مـسائل  ،دهد اين است  قت او را تشكيل مي    حقي

شود كه گرچه در جايي مطرح نـشده ولكـن عنـدالتحقيق            مهمي كشيده مي  بسيار  

.تواند از اين مساله حتي به مساله وحدت وجود  برسدوقتي انسان تأمل كند مي

 ـ    اي هستند    حقايق وجوديه  ، و اينكه تمام حقايق اشياء     ق كـه صـورت محقِّ

خارجي آنها همان حيثيت ربطي آنهاست و اما جهات ديگر كه از او تعبير به عين                

 آن جهت حقيقي عبارت است از       ،رضي است ، همان جهت ع   شودثابت و اينها مي   

ر  آن صـورت حقيقـه را د       ،همان حقيقت ربطيه كه افاضه اشراقيه و اضافه اشراقيه        

ايـن قـضيه كـه همـان         و اگـر     ،آوردد مـي  دهد و به وجـو     و نمود مي   خارج بروز 

 او بـه    ،روشـن بـشود   براي يك حكـيم     ه اين مساله    ت لابماد هصورتالشيء ب حقيقت

بـه  اينجا خواهد رسيد كه تمام اعيان ثابته كه به عنوان وجودات استقلالي از آنهـا            

رضي براي همان حقيقت ربطيه     ه جنبه ع   تمام آنها هم   ،شودتعبير مي الاشياء  حقايق

آن تشخص است، كه آن حقيقت ربطيه عبارت از تشخص در وجود خاص     د  دارن

 و آن لباس، لباس زيـديت       پوشددر وجود خاص است كه يك لباسي به خود مي         

 لباس جبرائيل است و لباس شجر است و لباس بحر           ،يت است ومراست، لباس ع  
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 لباسي است كه موجب تحقق ماهيت در       ،و دريا و زمين و سماء است و آن لباس         

 نفس همان حقيقت ربطيـه      ، كه اگر آن شيء فرض كنيد لباس نبود        ،آن شيء شده  

كرد و از آنجايي كه آن حقيقت ربطيـه بـه            ظهور پيدا مي   ،به عنوان ربطيه خودش   

اي كـه مـا در      الشيء نه هيولاي اعتباريه و اصـطلاحيه      عنوان هيولاي اوليه و اصل    

 به عنـوان اصـل كـه        ، نه ،ست ا قوه و استعداد محض   كنيم كه فقط    اينجا بحث مي  

 اگـر آن    ، تعبير به آن صورت كنيم     ، تعبير به فصل كنيم    ،حالا چرا تعبير هيولا كنيم    

 آن صورت با ساير صـور قابـل جمـع و قابـل اتحـاد      ،صورت بخواهد باقي باشد 

فلـسفه   كـه  واين همان مطلبي اسـت كـه خـب مـثلا فـرض بكنيـد             ،خواهند بود 

تـا صـورت كـه عـين     شـود دو  كه چطور مي،اصطلاحي از قبول آن تحاشي دارد    

 چگونه در ،باشندتمايز و افتراق در اعيان هستند و باعث تشخص يك حقيقت مي

 اگر اتحاد است پس اين تشخص و تمـايز از           ؟كننديك نقطه با هم اتحاد پيدا مي      

 و اگر تمايز است پس نقطه اشتراك چيست؟؟شودكجا پيدا مي

نظر از آن مـسائلي كـه مرحـوم آخونـد            اين مطلب مطلبي است كه صرف     

 اين نكته يك نكتـه  است،ي راقي و عالخواهند بر اين قضيه بار كنند و مطالب      مي

و  ديگر اشكالاتي كه در اعيـان ثابتـه          ،عميقي است و به اين نكته اگر توجه بشود        

 كه كيفيت فناء براي خيلي از افـراد         ،فنائيايد و همينطور در مسائل      اينها پيش مي  

؟بهم و مجمل باقي مانده و آن شناخت واقعيت اضافه اشراقيه كه چگونه اسـت              م

 كـه آن تـشكل      ؟و آن تشكل وجود بسيط به اشكال مختلفه به چـه نحـوه اسـت              

آورد  شكل مختلف حقيقت نوعيه را به وجود مـي         ،وجود واحد به اشكال مختلفه    

شود متنوع نمي  وجود منبسط به وجود مقيد و        آن حقيقت نوعيه باعث تبدل ذاتيِ     

بلكه همان حقايق  ذاتيه آن وجود منبسط در عين اينكه بـه جـاي خـود محفـوظ         

 و به اين هم كه      ،است و در عين اينكه آن را دارد به يك شكلي و به يك صورتي              
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،كنـد گويند حكايت از همين اسـت كـه حكايـت از يـك تمـايز مـي                صورت مي 

، بـه   كنـد شكل او تفاوت مي    شكل اين با     ،صورت اين با صورت آن متمايز است      

 در جهـت  ، نه جهت ذاتي،كندپيدا ميدر واقع رضي خاطر اين قضيه اين جهت ع     

 اين اختلاف آنها را بـه       دارند، اختلاف   دو شيء با هم   بينيد  ذاتي وقتي كه شما مي    

 جمـادي  ،تواند يكي داخل در ديگري بشودكند كه نمي دو نوع مختلف تقسيم مي    

توانـد خـود را داخـل در حيوانيـت و     اتي بشود و نباتي نميتواند داخل در نب   نمي

، زيرا هركدام از آنها با آن صورت فصليت خود اتحـاد دارنـد             ،حيوانيت همينطور 

 وقتي كه اتحاد داشت چگونه ممكن است يـك          ،آن ماده با آن صورت اتحاد دارد      

د اي كه متحد با صورت خو     جنس ديگري كه متحد با فصل خود اوست و يا ماده          

اوست بتواند نفوذ پيدا كند و برود در شـكم يـك شـيء خـارجي كـه آن شـيء                     

،خارجي خودش داراي اتحـاد بـين مـاده و صـورت خـاص بـه خـودش اسـت                   

هاي خارجي هم ايـن مـساله       كنيم كه در تركيب   اينجاست كه ما حتي مشاهده مي     

 ايـن  ، شما فرض كنيد شكر را با آب هم بخواهيد مخلوط كنيـد            ،شودمشاهده مي 

 بلكه آن ،شود كه بطور كلي ماهيت خود را از دست بدهد      شكر داخل در آب نمي    

 حالا فرض كنيد يك وضعيت خاصـي        ،بينيد به جاي خودش است شما نمي      شكر

 داروهايي را كه شـما بـا        ،د كرد ي شما دوباره اين شكر را بازيابي خواه       ،پيدا بشود 

آيـد   صـورت دارو درمـي     شود وبـه   اين اشيائي كه تركيب مي     ،كنيدهم تركيب مي  

توانيد تمام اينهـا را از يكـديگر جـدا    دوباره اگر در آزمايشگاه قرار بگيرد شما مي  

 الكلـش را    ، بگيريـد  ت فرض بكنيـد سـاخارين يـك دارو را از ايـن شـرب              ،بكنيد

توانيد از آن شـربت جـدا       اي را مي   ضدسرفه ، فرض بكنيد كه آن خاصيت     بگيريد

 همين كـه ا لان بـه        ،ك ظرف خاص خود قرار بدهيد     كنيد و بعد هر كدام را در ي       

هم مخلوط است و اين به اصطلاح مخلوط بودنش باعث شـده اسـت كـه شـما                  
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 همين را   ،حكم به اتحاد كنيد و اين تركيب خارجي را يك تركيب اتحادي بدانيد            

.توانيد در تحت شرايط خاصي مجزا كنيد و از يكديگر جدا كنيدشما مي

كدام از اين اشياء داراي يـك خـصوصيت         ن است كه هر    اينها به خاطر اي   

 يكي در ديگري اعراض او تغييـر  خاص به خودش است گرچه به واسطه انحلالِ       

 ايـن ذاتـي خـودش را دارد و    ،كنـد  وليكن ذاتيات او كه تغيير پيدا نمـي  ،پيدا كرد 

ارد  يعني اين ماده اين اثر را د       ،گذاردمي اثر خودش را   ،چون ذاتي خودش را دارد    

 از تـشكل مـواد   ،آن ماده ديگر اثـر ديگـري را دارد و آن مـاده اثـر ثـالثي را دارد              

آيد كه اين آثـار مختلـف بـراي فـلان بيمـاري             مختلف آثار مختلف به وجود مي     

.خوب است و براي عوارضي كه ممكن است پيدا بشود مفيد است

و براي   يك جزء اين دار    ،دهد به شما مي    داروخانه  پس در يك دارويي كه    

 ساير اجزائش اجزايي است كه اينها يا براي بقاء خود آن دارو به              ،شما مفيد است  

دارنـده چـون     مـواد نگـه    ،دارنده است  نگه ، فرض كنيد داروهاي   شودكار برده مي  

مي كـه الان شـما از داروخانـه         رِ يك كِ  ،شودخود دارو بعد از يك مدتي فاسد مي       

 درد دست شما و به درد فلان زخم يـا           گيريد اين يك جزئش يا دو جزئش به       مي

 اينهـا   ، اجزاء ديگري كه در اينجا تركيـب شـده         ،خوردبه درد ناراحتي پوستي مي    

شود آن وقتي كـه بـراي او نوشـته           يعني باعث مي   ،دارنده است خيليش اجزاء نگه  

 اگر آن اجزاء نباشد فرض كنيد در عرض سـه           ،شده بتواند تا آن وقت باقي بماند      

 ديگر اين خاصيت را ندارد ولي هركدام اينها يك اثر           ،شودرو فاسد مي  روز اين دا  

گيريـد و  خاص به خودش را دارد كه ارتباطي با ديگري ندارد و شما ايـن را مـي       

،اش مفيـد اسـت نـه   كنيد هرچي در اينجـا هـست همـه   كنيد خيال مي استفاده مي 

ش خـصوصيت   اخورد بقيـه  اش هم مفيد نيست يكيش فرض كنيد به درد مي         همه

.شودديگري را دارد و ذاتي ديگري را دارد و فايده ديگري بر اين مترتب مي
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 اين قـضيه را دريـابيم      ،كنيماينطور داريم مشاهده مي   ما   اين مساله كه الان     

ملاحظـه  بعد نسبت به كيفيت تكون شـيء        ه و ت لا بماد  هالشيء بصورت كه حقيقت 

هايي را كه ما در اين دنيا به صـورت      ترسيم كه تمام صور   به اين مساله مي   كنيم،  

 ـ ،كـرديم ق جنس فرض مي   يك امر محقِّ   ق مـاده در خـارج مـا آن را فـرض             محقِّ

م آن مـاده  ن آن جنس و مقـو  اينها در واقع يك امر ذاتي مكو   ،كنيمكرديم و مي  مي

اينها حكم اعراضي را دارد كه اين اعراض همه بـر حقيقـت وجـود                بلكه   ،نيست

 حقيقت وجود عبارت است از همين كه الان در خارج به اين             ،تعارض شده اس  

 ايـن  ،آمـده اسـت  شكل و شمايل درآمده و اين شكل و شمايلي كه در اينجـا در             

 داراي يـك    ، داراي يـك آثـاري اسـت       ،شكل و شمايل داراي يك ذاتياتي اسـت       

فوايدي است و داراي خصوصياتي است كـه آن خـصوصيات را مـا در ديگـري                 

 حـالا ايـن نحـوه از        ،كنيم ما در ديگري آن خصوصيات را مشاهده نمي        ،بينيمنمي

 كاري اصلا به ايـن      ،مشاهده ما بخاطر ابراز آن وجود است خود را به اين كيفيت           

.فرض كنيد شيء خارجي ندارد

را واجد خصوصيات    يك شخصي كه داراي حالات مختلفي است شما او        

بينيد كه مسائل مختلفـي دارد يـك        يك نفر را مي      در يك وقت     ،يابيدمختلف مي 

گوييـد بيـا ورزش كنـيم   ، مـي بينيد يك آدم تنومندي اسـت    كنيد مي نگاه مي وقت

گوييد عجب اين    مي ،داردميآيد در ورزش سنگ دويست يا سيصدكيلويي بر       مي

بينيد نشسته   بعد يك دفعه مي    ،ورزشكار است و اين يك همچنين استعدادي دارد       

تو كـه قـبلا   ،كردي تو كه الان داشتي ورزش مي    اِ ،كند مي دارد مساله رياضي حل   

شـان   در كلـه   مـسائل دارند از اين     برمي سنگ ها داشتي اينها كه از اين      سنگ برمي 

 ايـن آقـا جـامع همـه         ،گوييد نـه   مي ،نيست كه بخواهند مساله رياضي حل بكنند      

خيلـي   هم در مسائل جسمي      ،در مسائل عقلي وارد است    هم  يشان  ضداد است، ا  ا
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بينيد فرد دارد راجع به يك مساله صحبت        د مي يآي دوباره مي  ،ايشان سررشته دارد  

 و بعـد  !كنـد چقدر قشنگ صـحبت مـي  !بينيد چه سخنور خوبي است     مي ،كندمي

 اين در ،دهد دارد راجع به فلان علم ديگر درس ديگري مي،بينيد جايي نشسته  مي

كه اين كاملا با ظهور ديگر متفاوت كند هر زماني يك ظهوري از خودش ابراز مي    

.است يك جا به شكل يك انسان تنومند ،است

يا علي راجع به اميرالمؤمنين داريم كه 

جمعت في صفاتك الأضداد             فلهذا عزت لك الأنداد

ست اگـر   در نظـرم ه ـ    آنطوري كه    ، مال شافعي است   ابله آن شعر ظاهر   

بينـد همـين    كنـد مـي   رف خب انـسان نگـاه مـي        خب اين و از آن ط      ،اشتباه نكنم 

 شـب آن قـدر حالـت رقـت و     ،اميرالمؤمنين كه در امروز اين كارها را انجـام داد         

 خـب بـرايش مـشكل اسـت         ،كنـد عطوفت نسبت به افراد و ايتام و اينها پيدا مي         

 ايـن بـروز و ظهـور        ،تواند تصور بكند ولي اين واجد همه اين مسائل هست         نمي

 خب اين مقام بروز و ظهوري كه اينها را دارد آيـا ذاتـي اوسـت يـا                   ،اينها را دارد  

اي است و در آن      يعني اين الان ذاتي او يك مساله       ،اينكه ذاتي او چيز ديگر است     

كنـد و بـه اشـكال       ن بروز و ظهـور پيـدا مـي        شود كه آ  ذاتي عوارضي عارض مي   

اتـي كـه همـان       ولـي آن ذ    ، در واقع ذاتي او چيز ديگري است       ،آيدميمختلف در 

آيد و عوارض ديگري را بـه سـمت   حقيقت و استعداد انسانيت است آن ذاتي مي    

،كندت را براي خود تحصيل مياكند و اين حالات و كيفي    خود جلب و جذب مي    

 در يـك جـا   ،شود ظهور و بروز اين ذاتي تفاوت پيدا كندتحصيلي كه موجب مي   

 همان ذاتي به صـورت ديگـري    در يك جا  ،شودآن ذاتي به اين صورت ظاهر مي      

، تفاوت بـه اصـطلاح      كند كه با همديگر تفاوت دارند و اين تفاوت        ظهور پيدا مي  

رضي به عنوان   آيد نه ع  رود و مي  عنا كه يزول مي   رضي به اين م   عرضي است نه، ع   
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 يعنـي   ،و اين ذاتي از نظر استعداد خود را به فعليت رسانده          اينكه جزو ذاتي شده     

تواند همـين كـار را   يقت رسانده به طوري كه ذاتي ديگر هم مي        به فعليت اين حق   

تواند خود را به اين مرتبه برساند        ذاتي ديگري هم مي    ،كندانجام بدهد منتهي نمي   

گذارد كه آن حقيقـت ذاتـي خـودش بـروز پيـدا      كند نمي اهمال مي  ،كندتنبلي مي 

.بكند

ه كـه مرحـوم     ت ـماد لا ب  هحقيقت الشيء بصورت  كه   پس بنابراين اين مساله     

مطـالبي كـه در    بگيريـد تـا اينكـه بعـدها       اين قضيه را فقـط اشـارتاً       حالا   ،آخوند

نظـر  شود كه چگونه همه عالم وجود از نقطه        آنجا اين قضايا مطرح مي     فصوص،

حقيقت جوهريه خودشان با هم در ارتباط هستند و با هم حكم واحد را تـشكيل                

 لـذا اينجاسـت كـه آن       ،آورنـد  به وجود مي   دهند و با هم حكم مساله واحد را       مي

 در قـضيه    ،كنـد حقيقت عاليه وحدت وجود و موجود در اينجـا شـكل پيـدا مـي              

.مساله معتقدند و قضيه حقيقي و واقعي مطلب استبه اين وحدت وجود خيلي 

شـود اينجـا جـاي     ولي مطلبي كه در قسمت وحدت موجـود مطـرح مـي         

تشخص خاص به خـودش را      هر موجودي   ه  كدر عين اين  ماند كه   اشكال باقي مي  

دارد و در آن تشخص مانع از سريان تشخص ديگر در حريم وجودي و تشخص               

 اين  ؟تواند داشته باشد   مساله وحدت موجود چه مفهومي مي      ،اوست با اين فرض   

رسد كـه تمـامي اينهـا     به آن قضيه و حقيقت موجود مي،رسدقضيه ما به آنجا مي  

 بلكـه آن ذاتـي بـه صـور      ، كه حقيقت ربطيه اسـت     ،كندميذاتي شيء تغيير پيدا ن    

نماياند و يكي به صورت  يكي به صورت جماديت مي،نماياندمختلف خود را مي   

. تا به مسائل ديگرهلم جرانباتيت و 

بيايد منتهي در   آن حقايق مختلف در   تواند به    پس همين ذاتي است كه مي     

 همان ذاتـي را يكـي بـه كـار       ،آيدي در يك وضعيتي درنم    ،آيديك وضعيتي درمي  
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دارد  همــان ذاتــي را يــك كــسي نگــه مــيشــود ،مــيالانبيــاءانــدازد  خــاتممــي

كدامشان در دو وضعيت مختلف      اينها هر  ،شودميخطاب  معاويه و عمربن  يزيدبن

 اشرف خلايق و اشرف مخلوقـات      ، آن ذاتي خود را به مقام فعليت رساند        ،هستند

باش نگه داشـت    جب نگه داشت و در مقام دور      در مقام ح   آن ذاتي خود را      شد ، 

.خريدمادري اول و آخري خودش را وپدر بي واين شد چي؟ لعن اول و آخر

توانستند به دو مساله مختلف مقابل يكديگر       دوي اينها مي  در حالتي كه هر   

و رفت  توانستند آن وجود خود را به او برسانند او آمد           دوي اينهامي  هر ،بياينددر

گذراند و از هواهاي ها را در غار حرا ها و اربعينو زحمت كشيد و روزها و هفته  

 تمام وجود خـودش را بـه      ،راض كرد وغل در دنيا و اينها اع      از ت  ،نفس دوري كرد  

 آن هم آمد وجود خـودش را از بـين بـرد             ، ذاتي او به آن نحوه درآمد      ،خدا سپرد 

ت خودش را ناديده گرفت و در دنيـا          امكانا ،حل كرد ستعدادات خودش را مضم   ا

.عالم شددو و هواها و نفسانيات قرار گرفت و از جمله اشقياء و بدترين 

 اين به خاطر آن حقيقت ذاتي اسـت كـه آن حقيقـت ذاتـي همـان جنبـه                   

 همان عمـر هـم حتـي اگـر          ،استعدادي براي حصول به عوارض مشخصه را دارد       

گذاشت و آن مقابله بودن      خودش را كنار مي    آمد و در مقام انقياد بود و انانيت       مي

گذاشت آن هم به همان مراتب عاليه و مراتب بالاي تجرد هـم  خودش را كنار مي   

 نه اينكه او يك انساني بوده در زمره اشياء ديگري كه آنها اصلا قابليـت             ،رسيدمي

 آن  ،شـود اللهي بر قامت او پوشـيده مـي        تمام آنچه را كه اين مقام خلافت       ،ندارند

هـا بـه     بعضي ،بندندها اين را به كار مي      بعضي ،قابليت براي رسيدن ا ينجا را دارد      

گيرد او يـك چيـز    حالا اين از كجا نشأت مي   ،آن مساله ديگر است   بندند  كار نمي 

.ديگر است

 باعـث   ،ه هست ت لا بماد  هالشيء بصورت حال اين مطلب كه حقيقت    كل علي
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 كه شـما كـه حـد    ،كنندرحوم آخوند مطرح ميشود كه م  يك اشكالي در اينجا مي    

 اصـلا   ؟دانيد پس چرا جنس را جزو حد آورديد       براي اشياء را معرف آن ذات مي      

 فقط صورت است صورت است      ، آني كه جزو حد است     ،بگوييد جزو حد نيست   

كند هم خودش باعث تكـون  الشيء را به انسان معرفي مي    آيد و آن حقيقت   كه مي 

آيد بين اشـياء    مقام اثبات براي انسان آن صورت است كه مي        هم در   شود و او مي 

 اصـل ايـن      حالا شما من باب مثال ندانيد كـه        ،اندازدو بين ساير اشياء جدايي مي     

زنيـد   همين كه شما به اين دست مي       ، هوا است  ، غيرجسم است  ،ي جسم است  قال

فـرش  و  كنيد و اين احساسي كه براي شما از دست زدن به ايـن قـالي                و نگاه مي  

شود نه، فـرق  يا اين احساس براي شما از دست زدن به آب پيدا مي   شود آ پيدا مي 

الشيء و صورت شيء است كه در اينجا براي شما پيدا            اين همان حقيقت   ،كندمي

.شودمي

زنـم   آيا هيچ تا به حال فرض شده كه مـن كـه دسـت بـه ايـن قـالي مـي            

 نـه  ،شـود  براي مـن روشـن مـي    بعد صورتيت او،آيدجسميت او اول در نظر مي   

زنيـد آن جنبـه      تا دست مي   ،اينكه از ابتداء آن صورتيت براي من عارض است نه         

الوجـود   اينكـه آن مفـروض       آيد چرا نمي آيد؟ بخاطر    جسميت در ذهن شما نمي    

كه شما نگاه به قالي  همين،ي و فاني در صورت استنمح بخاطر اينكه آن م   ،است

كه حالا بخواهيد   سم است ديگر نيازي به تصور ندارد         ج  اين كنيد معلوم است  مي

؟گرديـد  در نگاه به قالي و فرش كردن به دنبال چه چيزي مـي             ،تصور بكنيد او را 

زنيد اين آب بكنيد يا وقتي دست به آب مي  خواهيد پيدا اي را شما مي   چه گمشده 

گرديـد كـه    گرديد؟ دنبال اين مـي    كنيد دنبال چي مي   را فرض كنيد داريد نگاه مي     

 وقتـي   ،اين آب خوردني است يا اين اسيد است كدام يك از اين دو چيز هـست               

رويـد و داريـد     فروشي مي خواهيد برويد يك شيئي را بگيريد در يك ميوه        كه مي 
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 ميوه بودن ، هيچ تا به حال فكر كرديد كه من به آن فاكحيت   ،كنيدميوه انتخاب مي  

اي كه در  از آن مساله فارغ شدم ببينم اين ميوه بعد از اينكه،بايد قبلا تفكر كنم آن  

 كـدام   ، يا سيب است و موز است و خيار         يا پرتقال است   ،اينجا هست تفاح است   

، حتـي   كنـد  بلكه اصلا آن جنبه ميوه بودن در ذهن فنا پيدا مي           ،يك از اينها هست   

م در عرف هم مساله همينطور است نه تنها از ديدگاه فلسفي بلكـه كـسي                گويمي

 آن جنبه نباتيت و ميوه بودن اينها كـه يـك امـر              ،بيندها را مي  رود اين ميوه  كه مي 

بـه  افتـد،   مـي  چشمش  به ظهورات خارجي       ،آيدمشترك است آن به حساب نمي     

 به اينهـا وقتـي      ، به اين هندوانه و اينها     ، خصوصيت پرتقال  ،اين خصوصيت سيب  

 آن جنبه جـسميت او      ،دن دار  حقيقت نوعيه و صورتيتي كه اينها      ،افتدكه چشم مي  

كنيم كه در اينجا جسم است و بين  ديگر به اين فكر نمي،كندرا در خود هضم مي  

اشتراكي را با سنگ  ما در اينجا     ديگر   ،جسميت او و جسميت سنگ اشتراك است      

 سـنگ و ميـوه      :دوبا اينكه هردو جسم است و تعريف جـسم بـر هـر            ،بينيمنمي

 آن  ،آيـد  آن امتداديت در ذهن نمـي      ،ات ثلاث است  صادق است كه امتداد در جه     

، فنا پيدا كرده است و آن امتداديت در آن صورت نوعيه            امتداديت حل شده است   

. شده استرممنغ

وقت جسميت سيب براي شما و اشتراك او با حجر براي شما خطـور              هيچ

مقدار  بايد برويد دارو بخوريد و يك       ، اگر خطور بكند مختان عيب كرده      ،كندنمي

ميـوه   كسي كه دكـان      ،از فشار كارتان كم كنيد و يك مقدار به استراحت بپردازيد          

 حقيقت مشتركه بين حجر و بين       ، آن سيبي كه شما داشتيد     :رود بگويد فروشي مي 

خواهيـد   آن را براي من اول توضيح بدهيد چقدر پول پاي او مـي             ؟ چيست سيب

 اين كيلويي هـزار ،واهيد بدهيدخبدهيد و چقدر پول پاي اين جنبه صورتيتش مي 

گويد مولانا اينجا    يارو مي  ، سيصدتومانش پاي آن جنبه جسميت و اشتراك       ،تومان
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خواهيد بخري  فروشي است و بهتر است كه اگر مي        اينجا دكان ميوه   ،فيضيه نيست 

 تـا يـك مقـدار       ،خواهي بخري برو كنار بگذار مشتري بعدي بيايـد         اگر نمي  ،بخر

 ايـن   ، كار كند و بيايد زود پول را بدهد و جنس را بردارد ببـرد              عقلش بهتر از تو   

در كه جنس مشتركي  اين ،خواهيد برويد جاي ديگر بخوانيد  چيزهايي كه شما مي   

 ـ              بين يك    ،جسميت وجود دارد   راب در  دانه سيب و بـين حجـر و بـين رمـل و ت

 سنگ را ،تواني در دهانت بگذاري و بخوري تو سنگ را مي،خيابان و بيابان است  

توانـد   هرچيـزي را كـه آدم نمـي        ،شود آدم بگذارد در دهـانش و بخـورد        كه نمي 

، بايد ميوه باشد بايـد فـرض بكنيـد خـوردني باشـد        ،بخوردبگذارد در دهانش و   

.شكندهايش ميچوب را آدم بگذارد گاز بزند خب اين دندان

ني  پس اين ظهوري كه پيدا كرده بخاطر اين است كه اين جسم ديگـر فـا               

 اينكـه سـيب را     ،بينيـد  سيب را مي   ،بينيد ديگر شما در اينجا جسمي را نمي       ،است

فيت اوست حالا در تعريف او بگوييد سيب عبارت اسـت           بينيد عبارت از معرِّ   مي

از جسمي كه اين صورت نباتيت به اين شكل خاص بر او عارض شـده و داراي                 

سم اينطور است بگوييـد   نيازي به اين نيست كه بگوييد ج،اين خصوصيات است  

اي كه آن ميوه داراي اين خصوصيت است و بقيـه        سيب عبارت است از يك ميوه     

 اگر عنوان شيء هم شما بگوييـد نـه        ،شيء خارجي است  يك  ،اين چيزها را دارد   

كند از اينكـه  بودن خودش كفايت مي همان شيء نه جسم بگوييد،  اي بگوييد ماده

 نباتيـت را بياوريـد      ، جسميت را بياوريد   ،بياوريداز هر جنسي را بخواهيد برايش       

 حـالا اينكـه حتمـا       ،كنـد  همان شي خودش كفايت مي     ،تشكل خارجي را بياوريد   

 ما نيازي به اين نـداريم خـب اينكـه شـما فرموديـد كـه                 ،عنوان جسم را بياوريد   

م؟ه پس ديگر مولانا چرا نيازي به جنس داريت لا بماده الشيء بصورتحقيقت

خواهند اين مشكل را حل كننـد بـه اينكـه           فصل مرحوم آخوند مي   در اين   



66113مجلس/ اسفار

 در ؟س به ماده و نياز محدود به حد در اينجا بـه چـه شـكل اسـت         مساله نياز جن  

 ـ لابماد هالـشيء بـصورت   اين مساله وجود دارد كه حقيقت     اينجا گرچه    ه ولـي مـا     ت

ر تعريـف   توانيم در واقع جسميت اين را و امتدادي را كه در جهات ثـلاث د              نمي

 ناديـده   ،ناديده گرفتن با نبودن دوتاسـت     ،آوريم در اينجا ناديده بگيريم    جسم مي 

بـه عنـوان    از او حقيقت ماده او كـه ،كندگرفتن با عدم وجود خارجي او فرق مي       

 آن مـاده او در عـين اينكـه وجـود دارد فـاني در             ،شـود تعبير مي كلي به جنسيت    

 فـاني  ،نيست، نيست يك مطلب است   نه اينكه بطور كلي      ،صورت جسميت است  

،بودن بودنش در صورت مطلب ديگر است و بين اين دو نبايد انسان خلـط كـرد     

 بلكـه بـه     ،مـاده نيـست   فرض كنيد صورت تفاحيت و سيبيت اين به معناي نبود           

شـود همـانطوري كـه در       معناي بود ماده و فناي در اوست و از اينجا استفاده مي           

آن  كه همين صورت تفاحيت است كـه         ،ه گفته شد  بحث ديروز و روزهاي گذشت    

صورت جسميت كه تواند در اين دنيا الشيء است كه ميصورت الشيء و حقيقت 

را در خود فاني كرده است در نشئه ديگر به جسميت ديگر و به ماده ديگر خـود                  

، كه در عالم مثال همان صورت تفاحيت است با يك جسميت ديگر            ،را ظاهر كند  

 جسم در اين جا بـه عنـوان    ،كه به عنوان امتداد در جهات ثلاثه است       نه جسميتي   

شـود و    كـه از او تعبيـر بـه صـورت مثـالي مـي              ،همان ماده خود آن شيء اسـت      

تواند انسان تصور اي براي او نمياي كه ديگر بطور كلي مادههمينطور تا به مرحله 

 آن عبارت است ماند و بس آن صورتي كه مي،ماند و بسهمان صورت ميكند و 

 حقيقت ،اي كه آن حقيقت وجوديه حقيقت مجرده است      وجوديه از همان حقيقت  

.ن حقيقت عبارت است از همان مساله اي،وجوديه مجرده صورتيت

توانيم اصلا از اينجا ما ميصدا هست و لذا در بحث معاد كه اين همه سر

 نه ، حقيقت صوريه است،ادبطور كلي اثبات اين مطلب را بكنيم كه حقيقت مع
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ه گرچه در آنجا ماده مطابق ت لا بماده چون حقيقت الشيء بصورت،هيحقيقت ماد

اي  در بحث معاد اينطور نيست مساله كه ماده،با آن عالم هم برايش وجود دارد

،كه در اينجا هست به همين كيفيت و همين آثار و خصوصيات وجود دارد

 در حالتي كه ،ماده را داردعالم ن ماده خصوصيات  اي،اي كه در اينجا هستماده

 آن در يك وضعيت ديگري است در آنجا ،مطلب به اين كيفيت نيستدر قيامت 

 اين ماده ، ولي در اين عالم كون و فساد معنا دارد،كون و فساد معنا ندارد

 آن ماده كه در آنجاست ،فساد است و تبدل آثار استاش لازمه تكون ولازمه

كنند بايد شش تا دستشويي برايش درست ميهر خانه اي كه  نيست اينجا اينجا

اش با اين  ولي در بهشت ما دستشويي نداريم كه هركسي بغل غرفه،درست كنند

ßß“وضعي كه خدا گفته  ßß öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒþþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏSSSS tt ttGGGG ôô ôô±±±± nn nn@@@@öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&öö öö〈〈〈〈اشتهايش اين انساني كه ١

يا به خورد و خوراك بپردازد بغل هر يقفي ندارد اگر بخواهد آن دنهيچ حد

 چون ، تازه فقط براي اين يكي،هزارتا دستشويي بگذاردبايد دوخدا اش غرفه

 چي ،خواهد اين درخت را ببلعد كه يك دفعه مي،كنديك دستشويي كفايت نمي

تا دوش هم بايد در آنجا قرار تا دستشويي و سه هزارهزارشود قضيه؟ دومي

، غذاهايي كه در آنجا هست،كه اصلا در آنجا اين حرفها نيستبدهد در حالتي 

 و ، فواكهي كه در آنجا هست، آنها همه فواكههايي كه در آنجا هستنعمت

جنبه مادي ،جنبه مادي بطور كلي نداردبگويم خواهم  نمي،غذاهاي نوريه است

ك كيلو سيب را  ي، يعني اگر در اينجا ترازو بگذارند،كندها فرق مياو با اين ماده

 يك كيلو هم وزنه بگذارند تا اينكه ، بايد در قبال اين يك كيلو،در اينجا بگذارند

 آيا آن سيبي كه در روز قيامت و در بهشت خدا به ،اين يك كيلو مشخص بشود

31آيه » 41« سوره فصلت -1
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 يعني سنگين است و انسان ، يا او وزنه ندارد،دارددهد آن هم وزنه برميانسان مي

 يا همان سيب است و همين ،بلعدراي وزن است مييك چيز سنگين را كه دا

بين و  ولي وزن ندارد اينجاست كه اين افراد كوته،خصوصيات را دارد و بيشتر

 در حالتي ،جسماني را كردندنظر آمدند خرده گرفتند و بر ايشان انكار معادكوته

ن ما  جسماني به اين معنايي كه الا،كندانكار معاد جسماني را نميكه ايشان 

 كون و فساد را بينيم كه اين هيزم وزن دارد و خصوصيات دارد و آثار خارجيِمي

 آنچه را كه در آنجا هست همين ،نيستدر آنجا اين فرمايد ايشان مي،دارد

دو صورت الشيء است كه ماده متناسب با خود را در آنجا بدست آورده و هر

.يكي است

دست شما سيبي دادند و اين سيب را بينيد كه به  شما الان در خواب مي

 و يديد، واقعا گاز زديد و واقعا بلع، واقعا سيب را در خواب خورديد،خورديد

 و واقعا در خودتان احساس نشاط كرديد ،واقعا لذت شيريني او را چشيديد

شويد تا چند روز مست آن لذاتي است كه به واسطه بطوري كه از خواب بلند مي

كه در خواب خورديد چند آن،تي براي شما پيدا شده استسيب بهشاين خوردن 

كه در خواب به شما دادند آيا تخيل و اعتبار و اوهام بود يا ؟ يا آنگرم وزنش بود

توانيد  وقتي كه نمي،توانيد شما انكار واقعيتش را بكنيد نمي؟يك واقعيت بود

ريد و آن را اعتباري توانيد آن را وهم بپندا پس چطور مي،انكار واقعيتش را بكنيد

كه ، در حالتي كه آنتوانيد آثار او را از خودتان نفي كنيد پس چطور مي،بپنداريد

 يعني اگر با خودتان در خواب يك ترازوي ،شما در خواب خورديد وزن نداشت

 آيا اين ترازو قابليت براي آن سنجش را داشت؟ نه آن ،برديدهمين دنيا را مي

 كه با آن ترازو كم و زياد را ،طلبد خاص خودش را مي ترازوي در آنجا،نداشت

اينها كلام مرحوم آخوند را  اينجاست كه ،نجا به ميزان بياوردخواهد در آميانسان 
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 در حالي كه ،نفهميدند و اعتراض كردند كه ايشان قائل به معاد جسماني نيست

نه معاد ، منتهي معاد جسماني صحيح را،ستد جسماني ائل به معاايشان قا

اشياء در او آثار و عوارض كه -جسماني تخيلي را و معاد جسماني توهمي را 

 در آنجا پيدا بشود و آن جنبه لطافت و رقت اين ماده در -مادي خارجي هست

 اين ماده را در ،شود صورت اوكند كه باعث ميآنجا به آن صورت تجسم پيدا مي

يت معاد خاص به خودش درخود محو كند و فاني كند و به شكل همان كيف

.بياورد

:.....................تلميذ

 مطلـب ايـشان ايـن بـود كـه در معـاد              ،اشكال ايشان هم همين بود    : استاد

ه را از يك طرف ايشان ايـن        ت لا بماد  هالشيء بصورت جسماني همين قضيه حقيقت   

 وجـود   ان، انس هت لا بماد  هالشيء بصورت  كه حقيقت  ،واقعيت و اين اصل را پذيرفته     

 بالاخره اين جسم كـه  ، نه به جسميت او،خارجيش به همان جنبه انسانيت اوست 

كيفيت بـه   و  حكيم بود و هم طبيب بود       هم  شود و او هم از يك طرف        عوض مي 

.كرداصطلاح فساد ماده را احساس مي

شود هي تغيير پيدا    مرتبه عوض مي  جا بوعلي دارد كه انسان چند      در همان 

 ايشان بسيار مرد دقيقي بـود نـسبت بـه      ،كنديات او تغيير پيدا مي     خصوص ،كندمي

. بوددقيقي مرد مسائل حتي مسائل مادي 

 شما تصور اين را بكنيد كه يك انساني كه يك عملـي را انجـام بدهـد در      

يك شرايط كذائي اگر قرار بر اين باشد كه ارزش و معيـار بـراي سـنجش عمـل                   

 پس بنابراين ديگـر     ، ماده بودن او باشد    ،اشدانسان همان خصوصيت  خارجي او ب      

فرض ،روي خود جنبه انسانيت انسان حساب كنيمدر اين ارتباطات توانيم ما نمي

، و بعـد از يكـسال       گيـرم قرض مـي  يك ساله يك ميليون تومان      كنيد بنده از شما     
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 ـ  اين حرفها را نمي، اين انساني كه  ،گويم كه مي ي داند پول مردم را به همـين راحت

 تغييـر   در اين يك سـال     واي به حالي كه بيايد بداند كه جسميت او           ،كشدبالا مي 

 آن ،سال پيش نيـستي  يكفردگويد برو پي كارت تو اصلا     او ديگر مي   ،پيدا كرده 

و  و من از ايشان پول قـرض كـردم           كذاسال پيش يك فردي بود به نام آقاي         يك

در زنـد و بـراي مـا        همين آقايي كه حرف مـي     ، نيست كذاآقايديگر  الان ايشان   

 كه بله متعه در زمان پيغمبر بر اساس سياسـت جـايز             ،كندفتوا نقل مي  حرفهايش  

، و اين يك حكـم سياسـي اسـت    ممنوع شد در زمان عمر بر اساس سياست    ،شد

 شما را نرسيده بـه اينكـه بيـايي فتـوا            ،ان برو همان كار خودت را بكن      جآخر آقا 

 ديـواري  دانـم چـرا  ، من نميخواهد درس خواندن مي   خرده فتوا دادن يك     ،بدهي

 آخـر   ، نظر ما ايـن اسـت      :گويدآيد مي  هر كسي مي   !؟تر از ديوار دين نيست    كوتاه

 ـه هِ  آنجـايي ك ـ   ؟فتوا بدهي براي مردم   كي به تو گفته كه بيايي        هـا و  زنر ايـن  رهِ

رود يك رساله با خـودش       هر كسي مي   خنداني رساله عمليه را بگذار    مردها را مي  

يك گوني هـم    آمد،  مي دوستان ما براي معالجه      بِمط هر وقت    طرف،بردارد ببرد 

ها بدهيد آن وقت وقتي گفت اين را به مريض مي،آوردبا خودش رساله عمليه مي    

 بـردار   ؟، بايست كجـايي   هاگفت پول اين رساله    مي ،دادت برود پول نمي   خواسمي

!!گفت اين يك گوني رساله به پاي مـداوا مي پول مداوايش را   ،بروهايت را   رساله

.عجب اوضاعي است

آيـي از مـن     يآيد شما م   مي از شما يك پولي گرفتم حالا سال ديگر       كه  من  

روي؟ مـي  يك ميليون از مـن گرفتـي در   ؟هراني كجا رفتي  كني، آقاي ط  مطالبه مي 

 من آني هستم كـه    گويي؟ مي  شما اصلا كي هستيد    ،شناسمگفتم اصلا شما را نمي    

هـستي، شـما     شما يك آدم جديدي      ،پارسال، خب پارسال بوده و رفته پي كارش       

 اعاده معدوم كه نداريم حـالا اعـاده كـه نـه             ،رش كن كه پارسال بوده الان حاض    آن
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،دهـم  خود شما حاضرش كن الان من به شما مي         ،حتي مشاهده ما مشاهده بكنيم    

 من كـه بـه يـك همچنـين مراتبـي      ،د من كه يك همچنين قدرتي ندارمويگاو مي 

گـويم  ار كنـيم مـي    ضكه فعلا بياييم وجود قبل خودمان را براي شما اح ـ         ،نرسيدم

 هر وقت شما آن وجود سـال گذشـته   ،ار خب پس وعده ما باشد قيامت      خب بسي 

.بيا يك ميليونت را بگيررا آورديد جلوي ما قرار دادي 

ست؟ اين مال اينكه الان ما نسبت به شخص نظره واحده داريم اين مال چي

گويـد ارزش    بوعلي مي  ،اش است يا مال صورتش است؟ مال صورتش است        ماده

اي  عملي را كه من پارسال انجام دادم گرچه ماده،ورت استبه صالشيءو حقيقت

آييـد حكـم     ولي چرا شـما مـي      ،كه با آن ماده اين انسان انجام داده و از بين رفته           

آييـد  سال بعـد مـي    ، بيست  ده سال بعد   ، يك سال بعد   ،همين عمل سال گذشته را    

 ايـن    كـه  ، خود نفس آن شـيء     ،همان شيء است   بخاطر بقاء    ،كنيدمياستصحاب  

 بس  ،فساد نيست از آنجايي كه آن شيء مشمول كون و       ،عمل را انجام داده است    

كنيد  را استصحاب مي   ، از آنجا شما آن حكم استقراض      فوق كون و فساد است    ما

 اگر او مشمول كـون      ،توانيد سرايت بدهيد  و به بيست سال بعد و ده سال بعد مي         

مـساله  توانستيد اين شد و نمي ميشما از اين مطالبه قطع  دست   ديگر   ،فساد بود و

.كنيد مطالبه را

خوانيد با اين بدن     اين نمازي كه مي    ،خوانيد همين نمازي كه الان شما مي     

است با اين بدن هست يا نه؟ بسيار خب اين بدن بعد از دو يا سه سال ديگـر يـا            

 ـاش برد پس نمازهاي اين بدن چي شد؟ همهده سال ديگر از بين مي     دن با رفتن ب

اي داده   پس روز قيامـت جـزا و ثـواب بـر چـه قـضيه               ،همه روي هوا پخش شد    

 وقتـي كـه   ،بشود؟ آقايان آمدند در اينجا توجيه كردند اينهايي كه فلسفه نخواندند   

خداونـد در    آمدند گفتند كـه      ،آوردميفلسفه نخواند معلوم نيست سر از كجا در       
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خيلي ريز اسـت و  هاي ين سلول يك از ا، انسان يك سلول قرار داده   حقيقت ماده 

از  حالا اين را     ،رود گفته آن سلول هيچ وقت از بين نمي        ،اصلا قابل رؤيت نيست   

در اين آزمايـشگاه     به اينها بياييم بگوييم شما     ،؟...آوردنددرتوي كدام آزمايشگاه    

MRIگويند كه از دانم چي مي آمده نمي  يهاي دستگاه ، از ما بكنيد   MRIيك  ببريد

هـاي سـرطاني را قبـل از        سـلول دهد  ها را هم نشان مي    تر است و سلول   هم دقيق 

تـا در دنيـا بيـشتر     چند، خيلي دقيق است،دهداينكه بخواهند رشد كنند نشان مي 

تـان آن    ايـن دسـتگاه     كه  شما ،خواهند بياورند نيست و شنيدم كه در اينجا هم مي       

،در اينجا وجود دارد   لون سلولي كه    يساپ اين يك    ،دهدسلول سرطاني را نشان مي    

 آن در مغز سركار    ؟ آن در چشم است    ؟اين را هم بيايد نشان بدهد كه او كجاست        

آن در ، آن سـلول آنجـا رفتـه قـايم شـده     ،فهمـد  مغـزي كـه هيچـي نمـي        ؟است

روي ، روي چـشممان بگـذاريم،     آن سـلول را پيـدايش كنيـد       ،النخاع اسـت  بصل

خلاصـه گيـر كـرده و       الانسان همين سلولي است كه      ت كه حقيق  ،بگذاريمطاقچه  

، ريـه اسـت    ، قلـب اسـت     هست،  در يك جايي از بدن     ،دهدخودش را نشان نمي   

،تواند باشـد   كيسه صفرا نمي   ، كيسه صفراست  ، جگر سياه است   ،جگر سفيد است  

ل  طحـا ،تواند باشد در طحال هم نمي   ،اندازندميدور  كنند  چون كيسه صفرا را مي    

 حالا گفتند حتـي قلـب را هـم          ،كنند همه چيزها را مي    ،اندازندميدور  كنند  را مي 

 بالاخره آن چيـز را بايـد   ،دكنش پمپاژ مي   كه براي خود   يهاي از اين قلب   ،كنندمي

اين كجاست؟ آخر بابا حـرف مفـت   بگرديم پيدايش كنيم و قابش كنيم و بگوييم       

و يـك چيـزي از      ، خـوب باشـد     آدم حـالش   ،خواهـد زدن هم كه خيلي حال مي     

.دهانش بپراند

،آخر در كدام روايت داريم خدا يك سلول گذاشـته كـه آن سـلول تـويي                

،دهـد ها هـم كـه نـشان مـي         اين دستگاه  ، كدام آيه قرآن است    ،كدام روايت است  
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ها را هـم نـشان      اتمآيد  هاي جديدتر مي  سال بگذرد دستگاه  خواهيد حالا چند  يم

 هم براي خودش اتم خـاص       ورعم، براي خودش يك اتم خاص دارد      زيد،بدهد

ايـن  ، از آن اتم اين هيكل مبارك درسـت شـده          ، هركدام اينها يك اتم دارند     ،دارد

 ايـن   ،سـت شـده   كيلـويي از آن اتـم در      هيكل صدكيلويي شصت كيلويي دويست    

 ايـن كـه   ،دكه اگر جزايي است به خاطر همان انسانيت اسـت وشمساله روشن مي  

حالا در ايـن جـسم بـوده ايـن          ،نماز خوانده   الان نماز خوانده به خاطر انسانيتش       

 انسانيت كه مافوق زمان و      ،جسم از بين رفته خاك شده خب به جهنم خاك شده          

قـار الـذات   حو يك امر ممتـد و امـر         آن كه هميشه به ن    است  مافوق كون و فساد     

.هميشه ادامه دارد

لامي در انث و هيچ ،حداني هميشه محفوظ است پس بنابراين آن جنبه و

،كند پس بنابراين روز قيامت هم همين حشر پيدا مي،شود پيدا نمياينجا

 بين دليل نداريم و نيست ، نگفته نيست،اينجاست كه بوعلي گفته دليل نداريم

 حالا خدا خواسته كه اين صورت را با ماده مطابق با ، دليل نداريم،فرق است

 خب بكند همانطوري كه در اين دنيا ما را به اين كيفيت ،خودش حشر بكند

öö“كندهمينطور در آنجا حشر مي،محشور كرده öö≅≅≅≅ èè èè%%%%$$$$ pp ppκκκκ���� ÍÍ ÍÍ‹‹‹‹ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒüü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####!! !!$$$$ yy yyδδδδ rr rr'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&&tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&&;; ;;οοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ(( ((

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////@@ @@,,,, ùù ùù==== yy yyzzzzíí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ〈〈〈〈كي شما را در اين دنيا ،مگر شما در همين دنيا نبوديد١ 

،بياوريمتوانيم در اينجا برگردانيم و به آن صورت در؟ همين را هم ما ميآورد 

لذا با كيفيت رواياتي كه در اينجا بطور مختلف نقل شده با موازين همه قابل 

.سنجش هست و قابل ،انطباق است

 كه يك ؟ آخر تو خواب ديدي،آورندمييك چيزهاي عجيب و غريبي در
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 آخر ؟گوييات مي از توي شكم ننه؟سلول اين خدا درست كرده بهت وحي شده

 بابا شايد و احتمالا كه ،زني؟ با شايد و احتمالا و اينها كهكجا اين حرفها را مياز 

گويد كه ماده تأثيري در تشكل صورت شود قانون و برهان ميمساله حل نمي

دو يكي  هر،كند خب اين برهان اين دنيا و آن دنيا فرق نمي،برهانندارد اين 

.است حالا خدا خواسته به يك كيفيت ديگري آن مطلب ديگري است

 بعد ، نيست، شكي در اينعين همين مباحث فقهي اولش اجماع است

رود اين باشد  احتمال مي، آن هم مخالفت كرده،گويد فلاني مخالفت كردهمي

خب فلسفه هم ، خدا خيرت بدهد اِ، اين مساله خيلي مجمل استگويدآخر مي

خوانيم راجع به اين  خب حالا امروز مي، حكمت هم اين است،همين است

و استدلال  آخر اين چه طرز دليل گفتن ،اي كه مربوط به استطاعت استمساله

،وا بدهيتواني براي مردم فت با احتمالا كه نمي،احتمالا اينطور،استبراي مساله 

 ولي ،كندگويد شكي نيست كه استطاعت نسبت به اين مساله صدق نميمي

 خب اگر شكي نيست پس چرا  و صاحب رياض و اينها،صاحب حدايق و فلان

 مگر ؟ مگر آنها آدم نبودند،گويند شكي نيست از يك طرف مي؟آنها شك كردند

 خب ؟ نيست كي گفته شكي، نخير شكي هست، شكي نيست؟آنها فقيه نبودند

در ، طرز صحبت كردن نشد اين كه ،چيزي بپراندآدم يك نمي شود همينطوري 

، طهارت انسان، مطالعه كرديد ديگر، خوانديد،همين مساله نجاست كفار و اينها

ست خب شكي نيست و از ضروريات است و چيشوند اول كه وارد مطلب مي

ه  يعرف ب،دين است بعد هم اجماع كه هيچي اصلا از ضروريات ،شكي نيست

گذرد اين آمده او را گفته او آمده اين را گفته  بعد هي مي،يهودالالنصاري و 

ديگر پس ضرورياتش هذا من اصعب المسائل، اگر اصعب استآخرش گفته 

گويي از  پس چرا مي، ضروريات استاز فرمودي شما كه؟ جناب شيخناهچي
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 ذيل استدلالتان چطور با  با خب صدر استدلال شما!؟ترين مطالب استمشكل

، كه اين  يعني كسي حرف نزنديعني فحش،ضروريات ؟خواندهمديگر مي

 آقا اين مساله اجماعي است ، ضروريات استهاي علمي همينخلاصه فحش

.ضروريات است

ها بود كه آن  زمان بعضي،رفتم ميي آقاي حسن زادهشفادرس من سابق 

آنجا يك صحبتي ، نيابتشان سلب شدبعدصه ولايت فقيه بودند و خلاموقع نايب 

، كرد به ماار بود و ظاهرا از وكلا بود و رو خيلي طرفد،بودآنجا كرديم يكي 

 گفتم نظر ، خيلي بودند آقا اين نظر شما مخالف با آقاي فلان است،جلوي همه

،خداآقا اين جمعيت آنقدر خنديدند به آن بنده،ايشان هم مخالف با نظر ماست

 نظر ايشان هم هچي، همينطوري صاف ايستاد و به ما نگاه كرد،نگفتهيچي 

اگر قرار به شعار دادن ،شويم ير به ير مي،اين به او در،است با نظر ما مخالف

، طلبه بايد شعار بدهد،اي آخر آدم حسابي تو طلبه،است اين هم شعار است

 مگر ؟ امام است نظر شما مخالف است مگر او،طلبه بايد اينطوري حرف بزند

 آن هم يك ، كه نظر بنده با نظر ايشان مخالف است يا موافق باشد؟پيغمبر است

كند و هم  هم او اشتباه مي من و من هم يك آدمي هستم مثل او،آدمي است مثل

 نظر شما مخالف است رفتي ،دليل بياور كه حرف غلط است،كندمن تفاوتي نمي

 ديگر رفت در وادي شعار و ،كه فعلا هست چيزهايي در عالم شعار مثل همين

. اينها


